
 

  
  
  

بر شيخ محمود شبستري با  »ولايت«ي ابن عربي در باب  تأثير انديشه
  گلشن رازتكيه بر 

  

  ∗∗     حسين طاهري                         ∗كتر زهرا رياحي زميند     
  

  چكيده
ي  ه عصار، و بسيار متعاليرو پيش ابن عربي با عرفاني كه اينچه مسلم است  ن آ

نبوغي   متصوفه را با برخوردي نظري و فلسفي وشينِاولياي پيتعاليم ماترك 
، تا عصر حاضرهنوز، تبديل كرد كه   چنان خلاقانه به بازتوليدي نو،عديم المثل

ي  هسلط. آيد  ميبه شمارله و متفكر پدر فكري اكثر عرفاي متأ و گذار  ميراثخود
و نقادان پردازان  عرفاي شيعي و نظريه زمان حياتش تا ظهور او ازي  هانديش

 .، گواه عظمت روح و فكر وي استخرين معاصر، خودمتأ و صفوي و قاجار
 فكري ابن عربي در عرفان نظري، در باب ولايت هاي ه آموزترين مهميكي از 

 .قبل و بعد از ابن عربي تقسيم كردي  هدور توان به دو  ميمبحث ولايت را. است
شيخ محمود شبستري در ي  يشههوم و مصاديق ظهوري آن در اندچه از اين مف آن

 چون ،ي تعاليم سنت اكبري و شارحين معاصر وي  ادامه،آيد گلشن راز برمي
الدين  يم محييتعال چه از  آن است سعي شدهدر اين مقاله .قيصري و كاشاني است

 رسوخ كرده  ولايت و انسان كاملي دربارهي شيخ شبستري  بن عربي در انديشها
  . دشو بررسي و تحليل ،گلشن رازي  است با تكيه بر منظومه

 براي ،بستري و ش عربيناب بين آراي اي هگون اين مقاله ماحصل تحليل مقايسه
 در خلال بنابراين .تاس ثر عارف شبستر از آثار شيخ اكبرأ تهاي هنشان دادن نقط

 قياسات و اشارات ساير شراح آثار ابن عربي و  از، به فراخور موضوع،مطالب
  .  بر وي نيز استفاده گرديده استعرفاي مقدم

  .ولايت -4 ،گلشن راز -3، شيخ محمود شبستري -2 ابن عربي، -1 :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
 ، از همان آغاز،فقه اسلامي به ويژه فقه شيعي به صورت گسترده در »ولايت« موضوع

 ، تفسير قرآنحديث و  كلامي،هاي هو در مقول علماي اسلام بوده محل توجه و مطمح نظرِ
ي   گرانيگاه و نقطه،در واقع ،»ولايت«.  استشده استعمال مي ،ارباب علم و قلمتوسط 

 نظر دست شتراكاتطريقت و حقيقت به تلاقي و ا شريعت، ،آنر دمشتركي است كه 
 خود را  جاي، از همان ابتداي پيدايش زهد و تصوفاصطلاح ولايت و مشتقات آن. اند هيافت

ناپذير سلوك و طي طريق و   تا جايي كه يكي از اركان جدايي،ه پيدا كرددر زبان متصوف
علي بن عثمان هجويري  .تندرو گشت معتدل و اعم از عرفاي زاهد، ،رفا عزيربناي باورداشت

بدان كه قاعده و اساس طريقت تصوف و معرفت جمله بر « :گويد  ميكشف المحجوبدر 
  ).317: ، ص28( »اند حكم اثبات آن موافق خ در مشايي ولايت و اثبات آن است كه جمله

ي   خود از واژههاي  آنان در برداشت.ولايت ملهم از كتاب و سنت است ،به زعم صوفيه
تواند به   ميدانند كه  ميالاهيي  نشئهسان را داراي قدرت كماليه و ان ،»ولي«قرآني 
  .نائل شود ترين درجات قرب با خدا عالي

   ولايتي هصطلاحي واژمعناي لغوي و ا. 1 .1
عرفا   آياتي كه سپسد،شوبررسي  واژه به لحاظ »ليو« و »ولايت« لازم است ،آغاز در
    : گرددها نقل آن همراه با تفسيراند  شدهسك تمبدان م

ولايت به فتح واو «: گويد  اين كلمه مي قرائتي ه دوگانهاي صورتهجويري با توجه به 
دو صورت از مصدر  او به معني امارت است و در هربه معني نصرت و ولايت به كسر و

 شود  ميآن مستفاد از چنين معناي ربوبيت و محبت نيز هم .)266: ، ص27( » است»وليت«
  .)همان(

 تفاوت ، خوانشي اين كلمههاي صورت نيز همانند هجويري براي فصوص الحكمشارح 
ت و به فتح واو به يت و سلطنولايت به كسر واو به معني امارت و تول «:ي قائل استيمعنا

ولايت در .  به معني قرب هم استعمال شده است، ولايت مأخوذ از ولي.معني محبت است
ي حق و منشأ ظهور و   است كه شأني از شؤون ذاتيهاي هاصطلاح اهل معرفت، حقيقت كلي

 ،هه و علت ظهور و بروز حقايق خلقيالاهيي   و متصف به صفات ذاتيه1بروز مبدأ تعينات
  .)594: ، ص18(» ه در حضرت علميه استالاهي يتعين اسما بلكه مبدأ

ولايت هم به صداي «: نويسند مي ، طباطبايي به نقل از بعضي از اصحاب لغتهاما علام
حقيقت ولايت  و لالهلاله و د مانند د؛ به يك معني است،بالاي واو و هم به صداي پايين واو
 دو استعمال  هرآن و ولي و مولا ر و منصوب شدن برعبارت است از به عهده گرفتن كا

  .)16 :، ص6 : ج،13( »شوند مي
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كه   يكي آن:ولي را دو معني است« : ولي آمده است ذيل معنيِ،قشيريهي  رساله در

هو يتولي الصالحين و يك  گفت و ...كه  چنان،بود او متولي كارـ   سبحانه و تعالي ـ حق
  ـ حقكه بنده به عبادت و طاعت  و ديگر معني آن بود...ذاردلحظه او را به خويشتن بازنگ

گونه به معصيت  توالي باشد كه هيچ دوام و عبادت او بر قيام نمايد بر تعالي ـو سبحانه 
  .)427 - 426: ، صص16( »آميخته نباشد

 زبان خلايق را بر خداوند اگر« :نويسد  مي»ولي«ي  ي واژه ه  ابن عربي دربارچنين هم
خودش  اسمي را كه بر گويا ساخته كه او ولي االله است و مشاهده كرد كه خداوند، ن امراي

مگر به  ،نامد نشنود  مي از آن كس كه او را بدان اسم،اطلاق نموده است او اطلاق كرده بر
 زيرا ساختار و نهاد ،كه او بوي خوش عبوديت را بشنود  تا آن،معني اسم مفعول نه اسم فاعل

        .)56: ، ص3 :ج ،3( »به معني فاعل استفعيل گاهي 
 ولايت«. دانند  ميي ولايت را به معني قرب و دوستي قريب به اتفاق عرفا واژهاما 

 و دوست هم حبيب ولي به معني ،مأخوذ و مشتق از اسم ولي است كه مقام قرب است
ند كه به ولي گويحبيب را از آن جهت  .)592: ، ص18( »دهد  ميهمين معني را نتيجه

، 29(از قرب و نزديكي به خداي سبحان است  عبارت ،محبش نزديك است و در اصطلاح
   .)389: ص

بدان كه معني ولايت نزديكي و «: نويسد  مينيز در همين بارهالدين نسفي  عزيز
  يك مقام است و اگرچه دو، كه مقام قرب و محبت است،دوستي است و نزديكي و دوستي

كه   آنجهت  از،قرب امكان ندارد بت بعد از مقام قرب باشد كه محبت بي مقام مح،ندا مقام
معرفت استمراد از قرب ،ص ،26( » محبت او زياده باشد، هركه زياده بود پس معرفت :

79(.   
  معناي ولايت در قرآن. 2. 1

توان مفهومي  نمي به يك معنا به كار نرفته است و ،سراسر قرآن  در»ولي«ي  هماد
 هاي هواژ ،مواضعبلكه در بسياري از  ه عنوان معناي عمومي آن مشخص كرد، بواحد را
ي ابراين تعيين معنايي خاص به قرائنبن شده از اين ماده مشترك لفظي است؛ ساخته

 به عنوان ،از مجموع معاني قرآني اين واژه .دارد همچون شأن نزول و وحدت سياق نياز
 معاني ي هباري مفسرين در جايي كه همه از آن( شود  مياشارهها   آن به تعدادي از،نمونه

 مرحوم مجمع البيان تنها به ، در استخراج معاني قرآني اين واژه،ولايت اتفاق نظر ندارند
  ): علامه طباطبايي بسنده شده استالقرآن الميزان في تفسيرطبرسي و 

 - 323 :صص ،3 :ج همان،( )55/مائده(؛ )57 :ص ،6 :ج ،14( )76/نحل( تدبير امور .1
  .)72 :ص ،9 :ج ،13) (34/انفال(؛ )326
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  .)343 :، ص14 :ج همان،( )4/حج( سرپرست برگزيدن رهبر و .2
، 4 :ج همان،( )75/انفال( ؛)212 :، ص3 : ج،14( )35/نساء( تر و سزاوارتر شايسته .3

  .)530 :، ص8 :ج همان،( )6/احزاب( ؛)865 :ص
 ؛)58 :، ص5 :ج ،همان( )51/توبه( ؛)433 :، ص4 :ج ،همان( )14/انعام( مالك .4

  .)132 :، ص7 :ج ،13( )30/يونس(
 ؛)553 :، ص4 :ج ،14( )121/انعام( گيرد  ميقرار چه پس از شيء پيرو و آن .5

  .)564 :، ص4 :ج همان،( )128/انعام( ؛)776 :، ص6 :ج همان،( )5/مريم(
 :، ص8 :ج ،14( )4/سجده( ؛)254 :، ص3 :ج ،13( )68/آل عمران (قرب و نزديكي .6

  .)198 :، ص6: ج ،13( )107/مائده( ؛)510
 :، ص3 :ج ،همان( )151/مائده( ؛)174 :، ص3 :ج ،14( )119/نساء( ياور و ياوري .7

  .)786 :، ص4: ج ،همان( )196/اعراف( ؛)134
 ،13( )13/ممتحنه( ؛)380 :، ص9: ج ،همان( )14/مجادله( دوست و دوست گرفتن .8

  .)134 :، ص3: ج ،14( )89/نساء( ؛)243 :ص ،19 :ج
: ج ،همان( )6/قمر( ؛)243 :، ص9 :ج همان،( )54/ذاريات(برگشتن و اعراض كردن  .9

  .)176 :، ص9: ج ،همان( )16/فتح( - )283 :، ص9
دوگونه ولايت در قرآن  ،ها ه به مصاديق ولايت و پذيرش يا رد آنتوج  با،به طوركلي

  :وجود دارد
  . مطرودهاي ولايت .2 ؛ مقبولهاي ولايت .1

، )107/بقره (خداوند متعال: از اين قرار است ، مقبول در قرآنهاي مصاديق ولايت
، )34/انفال( هيزكارانپر، )55/مائده) (ع(حضرت علي، )6/احزاب( است) ص(حضرت رسول

: ها هستند اين مصاديق ولايت مطرود اما. )4/تحريم(و جبرييل  )68/آل عمران( نمؤمنا
 شيطان ،)257/بقره(  طاغوت،)3/زمر( الاهي غيرمعبودهاي ، )28/آل عمران( افرانك
      . ...و )119/نساء(

ي معنايي  توان در چهار دسته  مياساس آيات قرآني  ولايت را بر،به زعم استاد مطهري
  :بررسي كرد

م  مقا،امامت و پيشوايي و به عبارت ديگر يولا .2 ؛قرابت يمحبت يا ولا يولا .1
 يعني ، زعامتيولا .3 ؛)55/مائده( كه چنين مقامي مستلزم عصمت است ،مرجعيت ديني

 كه بالاترين ،معنوي تصرف يا ولاي يولا .4 ؛)59/نساء( حق رهبري اجتماعي و سياسي
مقصود از ولايت  .ي تكويني است العاده مراحل ولايت است و نوعي اقتدار و تسلط فوق

. گردد  مي نائلالاهي به مقام قرب ، اثر پيمودن صراط عبوديتبرتكويني اين است كه انسان 
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نبوت و خلافت و  از  غير،ولايت به اين معني .او مصداق عيني انسان كامل است گاه آن

  ).36 - 6:  صص،22( امامت به معني مرجعيت ديني است
ورت وجود ولايت  به اثبات حقانيت  و ضر،ها  آنآياتي كه عرفا با تكيه بر اما

  :ندا اين آيات اند هرداختپ
  .)59/نساء( »مر منكميعوا الرسول و اولي الأأطيعوا االله و أط« .1

 .ي اسلامي است ي رهبري و زعامت جامعه  اين آيه درباره،تفسير نمونهبه زعم صاحب 
 ايشان .الامر تنها كساني هستند كه داراي عصمت از گناه و اشتباه باشند ااولو ،مفسرنظر  از

  .)490-480 :، صص3: ، ج23( داند  مي)ع(ي معصومين را ائمه الامر ولوامصداق ا
 » و هم راكعونه و يؤتون الزكوهالذين آمنوا الذين يقيمون الصلو ونما وليكم االله إ« .2

  .)55/مائده(
اشاره دارد كه در حال  )ع( اين آيه به بخشش حضرت امير،تفسير نمونهر صاحب از نظ

 به معني ، اين آيهدرولي ي  هكلمكه  نويسد  مياو. بخشيدبه سائل  خود را  انگشتريِ،ركوع
 مخصوص كساني ، زيرا ولايت به معني دوستي و ياوري كردن؛دوست يا ناصر و ياور نيست

ي مسلمانان بايد   بلكه همه،دهند  مي زكات،حال ركوع در خوانند و  مينيست كه نماز
شود كه   مي روشنجا اين از .وري كنندديگر را تحت هر شرايطي دوست بدارند و يا هم

ه  ب،معنوي است  به معني سرپرستي و تصرف و رهبري مادي و،ي فوق منظور از ولي در آيه
سه با يك   هر پيامبر و ولايت خدا قرار گرفته، اين ولايت در رديف ولايتكه اينخصوص 

  .)432 - 421 :، صص4: ، ج23( جمله بيان شده است
 قول برخي از مفسرين را كه معتقدند ولايت ،الميزان تفسير در نيزطباطبايي علامه 
ي شريفه  اين آيه«: گويند ميكند و نظر آنان را كه  مي رد ، به معناي نصرت استدر اين آيه

، زيرا تنها باشد  مينازل شده و متضمن ولايت و خلافت آن حضرت )ع(ي حضرت علي درباره
هاي مفصل و  پذيرد و طي بحث مي» به سائل داد انگشتر خود را ،اوست كه در حال ركوع

   ).3: ، ص6 :، ج13( دانند مي آيه را منحصراً در شأن آن حضرت ،ممتع
  .)257/بقره( »االله ولي الذين آمنوا« .3
 به ، به همين جهت؛عدم جدايي است  به معني نزديكي و،اصل لغت ولي در«

  .)284 :، ص2 :، ج23( »شود  مي ولي گفته،سرپرست و مربي و راهبر
منين است و ي مؤ ي ولايت عامه  اين آيه دربارهندمعتقد )ره(حضرت امام خميني

 ...لطايف سبع و ي قلب از و از لطيفه  عقل عمليز مقام، تخليه از مقاماتابتداي اين مرتبه ا
  .)356: ، ص20( بطن دوم و سوم را داراست،ي قرآني از بطون هفتگانه

  .)62/يونس( » خوف عليهم و لا هم يحزنونن اولياء االله لالا إأ« .4
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 كه به معني نبودن واسطه ، ولي يلي گرفته شدهي  از ماده،اوليا جمع ولي در اصل«

چيزي كه   به هر،به همين دليل .استها   آنچيز و نزديكي و پي در پي بودن ميان دو
 ،يا نسبت يا مقام از نظر مكان يا زمان ، خواه به ديگري قرابت و نزديكي داشته باشدنسبت

ها نيز از  استعمال اين كلمه به معني سرپرست و دوست و مانند اين .شود  ميولي گفته
اي  و خدا حائل و فاصلهها   آنه ميان اولياي خدا كساني هستند ك بنابراين.جاست همين
 با را خدا  از قلبشان كنار رفته و در پرتو نور معرفت و ايمان و عمل پاك،ها حجاب .نيست

 :ج، 23( »يابد نميه هايشان را گونه شك و ترديدي به دل بينند كه هيچ  ميچشم دل چنان
  .)333 - 330 :، صص2

 ي اولياي محمدي مستفاد  ولايت خاصه،اين آيه از ،)ره(به زعم حضرت امام خميني
معرفت  و ...تام و محق مطلق و اين مرتبه با بلوغ به اعلي مراتب فنا و محو  وشود مي
   .)358 - 356: ، صص20( ودش  ميكسب لييتفص

 ، ولايتي كلمه« :گويد  مي چنين،اين آيه  ولايت در بابعلامه طباطبايي درچنين  هم
طرف شدن  ليكن اصل معناي آن بر ،اند هآن برشمرد  معاني بسياري برهرچند كه اهل لغت

نيست ها   آن جنساي كه از  واسطه،اي كه بين آن دو  به گونه،است بين دو چيز واسطه در
االله  اولياكه  نويسد  ميايشان در تفسير اين آيه .)129 :، ص10 :، ج13 (»وجود نداشته باشد

نداشتن  سبببه   واند هي عالي روحانيت و كمال ايمان دست يافت  كه به درجهاند كساني
مچنين ه . نه دچار اندوه،شوند  مي نه دچار ترس از فقدان تعلقات،وابستگي به عناصر مادي

  .)147 -129 :همان، صص( دارداالله  ي رضا در اوليا اي به مرتبه آيه اشارهن اي
 در بينش متصوفه ،تقابل با استدلال و احتجاج عقلي جايي كه محبت و عشق در آن از

از  محبت كه اين كما اند، ت شناختهمحبرا ي ورود به عالم ولايت   مقدمه، دارداي هجايگاه ويژ
  . استيتي ولا واژهمعاني 

ه بآيات زير است كه اند،  استفاده كردهي ولايت  تبيين مسأله درعرفا كه  از ديگر آياتي
  : بيان شده استآنانزبان و قلم  دركرات 

  )3/ل عمرانآ( »ن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االلهإ«
         )5/مائده( »هم و يحبونهفسوف يأتي االله بقوم يحب«
به اين اعتبار است  »يحبهم و يحبونه«ي  ي شريفه بر اساس آيهمعناي محبت ولايت «

و آنان نيز وي را به دوستي وي دوست دارند   گردانده خداوند آنان را به دوستي مخصوصك
  .)266: ، ص27( »و از ديگران روي برتابند

  ي مبحث ولايت در متون عرفاني پيشينه. 3. 1
  ميان عرفا دارد؛اي طولاني در   سابقه،رفانيل عيـ مانند بسياري از مسا،ت ولايي مسأله
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  مسكوت مانده و برخي از عرفا از،يهاين مسأله در بسياري از كتب عرفاني اول ،با اين حال
اغماض ي   يا با اشاراتي گذرا به ديدهاند هآن احتراز جستي  باره در از ابراز عقيده،باب احتياط

 مجزا بحثي ،رساله كه در دانستاي   نويسندهتوان نخستين  ميقشيري را. اند بدان نگريسته
 و ان ابونصر سراجسخن .)695 - 622 و 435 - 426: ، صص16( به آن اختصاص داده است

كشف ات مبسوط هجويري در كتاب ينظر ، و به صورت خاصعوارف المعارفآراي صاحب 
  .خور اعتناست بسيار درنيز  )359 - 316 :، صص28( المحجوب

بن   محمدتوان نتيجه گرفت كه  مي ،ي تصوف قرون اوليه مانده از اقيب آثار با بررسي
ي اوليا و  اره كه درباستنخستين كسي  ،»حكيم« معروف به ،ن ترمذييعلي بن حس

اهميت جايگاه ولايت در  .گفته است به صورت ويژه سخن  آنحقيقت ولايت و مراتب
يم خود ترين اصل طريقت در تعال  بزرگي  حدي است كه آن را به منزله تا،ي حكيم انديشه

 مخصوص است به اطلاق اين ـ  االله عنهرضيـ ] ترمذي[ بن عليو محمد « .گنجانيده است
ولايت بود و عبارت  ي سخن و طريقتش بر قاعده و ...مر حقيقت طريقت را ]ولايت[عبارت 

آن كردي و ازاز حقيقت  317 - 316: ، صصهمان(  » آندرجات اوليا و مراعات ترتيب(.  
ي   از نحوه،آن كه در ،نالشأبدوي خودنوشت ترمذي به نام  هنام شته از زندگيگذ
ي تقربش به مقام  ياهاي خود و همسرش و نحوه به عالم عرفان و مكاشفات و رؤورودش

از  ،نيز در موضوع ولايت او ي هختم الولاي يا ولياءلاختم ا كتاب ،فته است گها  سخن،لايتو
بخش كوچكي از حجم  فقطي ختميت ولايت  لهكه مسأ با آن .خوردار است بر خاصياهميت

ا  اين كتاب رترمذي . شهرت يافته استهختم الولاياين اثر به نام  ،شود  مياب را شاملكت
و كند   مي بحثي را آغاز،سؤالل هر مقاب در نوشته وال در پاسخ به صد و پنجاه و هفت سؤ

  .پردازد  ميبه تكميل آن ، ديگرهاي الگاهي با پاسخ به سؤ
 .االله  اوليا،ي دوم اولياي حق االله و دسته ي اول، دسته :داند  ميحكيم اوليا را دو دسته

اما هنوز به خود خدا نرسيده است و ، به مقام قرب رسيده، حق االله در مرز عالم مخلوقولي 
 ل نائل شده است ولي االله كسي است كه به عروج خاص دست يافته و به قرب كام،مقابل در
كه   آراي خاص خود را دارد، خاتميت و مراتب ولايتي  مسألهي دربارهترمذي  .)76:  ص،8(

  .دكر يماشاره خواهها   آن به، به فراخور موضوعات،قالهي م در ادامه
 شايانروزبهان بقلي و ابوحامد غزالي هركدام به ميزان  ترمذي، حلاج، سهل تستري،

نظر  تحقيق كرده و اظهار  پيامبربه كمال روحانيِنيل  وتعالي ي امكان  ي دربارهتوجه
 در ،ولايت سان كامل وي ان شكل گرفتن نظريه  سهم حلاج در،اما در اين ميان ،اند هنمود

ي انسان كامل به ابن   نظريهچه به عنوان آن .سيار ممتاز است ب،خود  پس ازمكاتب عرفانيِ
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 ، در واقع،يژه توسط جيلي شرح و تفصيل يافتو عربي منسوب است و پس از وي نيز به

  . از سوي حلاج مطرح شد،بار براي اولين
خداوند آدم را به صورت  بر اين حديث بود كهاي  ي حلاج در ابراز چنين عقيده تكيه

را به   اين دو و مادي است والاهيي  راي دو جنبهاو اعتقاد داشت انسان دا .خويش آفريد
ي انسان هرگز در   اين دو جنبه،به تقرير او .و ناسوتي انسان ناميدي لاهوتي   جنبه،ترتيب

ا ابن عربي ب .مانند آميزش آب با شراب استها   آن اما تخليط،شوند ديگر ادغام نمي يك
ي متفاوت از يك حقيقت و   دو چهرها اين دو جنبه ر، او بر خلاف،اقتباس اين طرح از حلاج

 ، طبيعت واحد و نه مجزا از همي منزلهآن دو را به  و دو روي سكه تلقي كرد ،به اصطلاح
  .)103: ، ص4 (مورد مداقه قرار داد
 هشجر ،مفصوص الحك ،فتوحات مكيه ابن عربي در تأليفاتش از قبيل ،پس از حلاج

 خوارزمي، قيصري، كاشاني،  مانند قونوي،، شارحان آثار وينيزو  ... وعنقاي مغرب ،الكون
   .اند هادسخن د  داداين باره تفصيل دربه  ...جيلي و پارسا،

 هاي هافزون وي در بين فرقبه دنبال شيوع تعاليم و نفوذ روزپس از ابن عربي و 
 .ن زبردست عرفان نظري نام بردگرا بايد از نسفي و جيلي به عنوان تحليل صوفيه،

 لاتش نهاداي رس بر مجموعه را انسان كامل است كه نام اي هعزيزالدين نسفي اولين نويسند
و پس از او عبدالكريم  ) استناپذير انكار،ي نسفي ي نيز در انديشهالبته تأثير حكيم ترمذ(

  .ش برگزيدا  را براي كتاب عربينامجيلي اين 
 باعث توليد رسالات و ،م و نهمزدگي در سرتاسر قرون هشت رواج روزافزون ابن عربي
 از قرن ويژه بهتعاليم وي  .الدين شد يمبناي مباني فكري محي تأليفات و شروح متعددي بر

 را به ميدان  بسياريمسلك  انديشمندان شيعي واي يافت ه جايگاه ويژ، تصوف شيعي در،نهم
 متعددي شد كه هاي نويسي نگاري و تعليقه  باعث تحشيهاين امر . و مجادله كشاندمناظره

ن آراي ابن عربي الش كشيدگاهي براي به چ ...)سبزواري و ،اي هقمش آملي،(صاحبان تأليف 
چراي  و  چون يرش بيدر پذ وي را  آثار شارحانِورزيِ تعصب ، آنهاي نشان دادن تناقض و

 با وي ،هوري آني ولايت و مصاديق ظ  در مسألهبه ويژهكردند و   مي مذمتاوسخنان 
 ...حكيم سبزواري و ، اي هرضا قمشمحمد آقا آملي، سيدحيدر .نمودند  ميتلفمخا

موجبات ات ابن عربي يالدين در مسلك تشيع هستند كه گاه نظر داران مكتب محيي ميراث
   .)88 - 87 :، ص2 (استرنجش آنان را فراهم كرده 

 ابن ي ولايت نظريهدر گسترش نيز از جمله كساني است كه شيخ محمود شبستري 
تب محيي  همانند ديگر متأثران مك، او.سزايي داشته است ه سهم ب،عربي در قرن هشتم

 ،و به زيباترين شكلكند الدين را تبيين  فلسفي محيي-  عرفانيهاي ه توانست انديش،الدين
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ي   در منظومه، خود شبستري،.وردي نظم درآ  به رشته،نظير مدر اختصار و ايجازي ك

  : آشناستالدين كاملاً كند كه با آثار محيي  مي اذعان،سعادتنامه
  ـرف كـــردم به دانـش توحـيدصـــ  مدتي من  ز  عمر خويش مديد
  كردم اي دوست روز و شب تك و تاز  در سـفرها به مصر و شام و حجاز
  بــس كه ديـدم به هـر نواحـي مـن  عــلمـا و مشـــايخ اين فــــــن
  جـيـبـگـه مصنـفـات ع كـــردم آن  جـمع كـردم بسـي كـلام غـريب
  مــش زكـذاشـــتم ز بيـهيـــچ نگـ  از فتـوحـات و از فصــوص حـكم

  )340 - 334: ، ص24(
، شبـستري گلـشن راز    ي   مذهب و زبردست منظومه    رح شيعي محمد لاهيجي، شا  شيخ  

اي اثر شبستري را شـرح و         او به قلم عالمانه    . يكي ديگر از متأثران مكتب شيخ اكبر است        نيز
  .ستهاي ولايي خود را مطرح نموده ا  انديشه، آنسراسرتحليل كرده و در 

  

  ي ابن عربي و شبستري  در انديشهولايت. 2
اي    شـيوه  مجـوز كه   ،نوعي قرب  از عبارت است    »ولايت« ،شد گفتهكه در مقدمه     چنان

 حـسناي خداونـد     ي از اسـما   »ولـي «. دده  مي را به دست   تدبير  از تصرف و مالكيت و     خاص
  خواهد شد،  »وليال هو« اسم   مظهر انسان   اين اسم نصيب انسان گردد،     ازو اگر سهمي     است
 ـ       قدرت   ، اللهي هگاه به حكم خليف    آن نيـل بـه    . وردآ  مـي  دسـت   هتصرف در آفاق و انفس را ب

 فراگيـر و مـستمر بـا        يا  وشش و مجاهـده    ماحصل ك  ،ابتداي امر  دركه     آن با ،ي ولايت  مرتبه
  .  ه كشش از جانب حضرت حق است و منوط بالاهياي  ه، حصنفس است

 ولي كسي را نامند كه      ،در اصطلاح صوفيه  « :گويد  مي لاعجازمفاتيح ا شيخ لاهيجي در    
از ، حـضرت حـق متـولي و متعهـد و حـافظ وي گـشته       ،»هو يتولي الصالحين   و«به موجب   

 جهـت عبـداني و بقـاء       ي فنـاء    كه مرتبـه   ، تا به كمال   ،عصيان و مخالفت او را محفوظ بدارد      
 قيصري نيز بيان شده است كـه   ي مقدمه در .)286: ، ص 21( »جهت رباني باشد وصول يابد    

 در عين ثابت انسان باشـد و توسـط فـيض            الاهينيل به مقام ولايت بايد همراه با اختصاص         
اساس تلاش و حصول شـرايط بـه          بر ، كه ظهور آن در عالم خارج      ، حاصل شده باشد   2اقدس
 بايـد   ،چيزي بنابراين ولايت پيش از هر     . مشروط به جهد است    ،پيوندد و به عبارتي     مي وقوع

اشـتباه اهـل      منـشأ  حصول تدريجي اين مقامـات    « . مهر تأييد داشته باشد    ،از جانب خداوند  
ي تعمل و زحمت و       مقامات نبوت و ولايت از ناحيه      اند  هشده است و گمان كرد     اوهام و ظاهر  
 محتـاج بـه     ،كـسب معـارف    كه نفوس مستكفي بالذات در      يتحال  در ،شود  مي كسب حاصل 

بـاطن   در ي آفـاق و انفـس و تفكـر         مـشاهده  ، ي بشري نيستند   دهنده يممعلم خارجي و تعل   
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 در انـدك    ،اسـت هـا      آن ي فطـرت    كه لازمه  ، اعمال حسنه و ترك قبايح      به ان، اتي خود وجود
  .)599: ص ، 18(» رساند  ميرا به موطن اصلي خودها   آنمدتي

رد و از   ولايت مقارن وجود است و هـر جـايي كـه وجـود باشـد ولايـت نيـز حـضور دا                     
الـولي   هـو  و(  خداونـد اسـت    مبـدأ ولايـت    حضرت حـق اسـت،       منشأ وجود ايي كه سر  ج آن

حـد ظرفيـت و      بنابراين تمامي موجـودات در     .كند  مي و از او به عالم امكان سرايت       )الحميد
كه ظرفيت پذيرش بيشتري داشـته       آن  از ولايت را دارا هستند؛     اي  ه بهر ،استعداد فطري خود  

پـذيري   تـري در ولايـت     ي او از ولايت بيشتر و موجودي كه استعداد اندك          ه حص باشد مسلماً 
 اكتسابي نيست    مقام ولايت  ، اين اما با وجود   . كمتر خواهد بود   ،اش به همان ميزان     دارد بهره 

 فـراهم نيامـده     ، كه به جهد و كوشش     ، درست مانند نبوت   ، شرط آن است   الاهيو اختصاص   
شبـستري راه ورود     .اساس كوشش و ملازمت شريعت است      بر  آغاز ولايت  ،با اين حال   .است

  :داند يم» توبه«ت و تعالي به سوي ولايت را به طريق
  شــود در اصطـفا ز اولاد آدم  به توبه متصف گردد در آن دم
  چو ادريس نبي آيد در افلاك  ز افعال نكـوهـيده شـود پـاك

  )332 - 331: صص، 12(
ياد ي ايشان    كر صفت برجسته  با ذ  انبيا چند تن از   از   ، پس از توبه   ،سير سالك شيخ در   

او .  بايد بـه صـفتي متـصف شـد         ، كه در هر مقامي از مقامات سلوك       دارد  و بيان مي   كند  مي
 و«تـا مـصداق      ، بايد به كمال تطهير و پاكي نفـس دسـت يافـت            ،مانند ادريس كه  گويد    مي

 بـه   ،چـون موسـي    وكل و هم   به ت  ،براهيممثل ا  ، به تمكين،  مانند نوح  ؛شد »علياً رفعناه مكاناً 
ولي قرار گيرد و پـس از   مِ تحت قد،ي مظهر آن است كه عيس،ل شد تا مقام فنا    مقام رضا نائ  

  :آن بتواند به مقام روحاني پيامبر اسلام و عروج ولايي وي مشرف شود
  شود چون نوح از آن صاحب ثباتي  چـو يابـد از صفـات بد نجــاتي

  ب توكلـآسا شــــود صاح خليل  ويـش در كلنمانـد قـدرت جـز
  رود چون موســي اندر باب اعظم  ارادت با رضــاي حق شـود ضم
  چو عيساي نبــــي گردد سمايي  ز عـلم خويشتـن يـابد رهايــي

  درآيد از پي احمـــــد به معراج  باره هستـي را به تاراج دهد يك
  )337 - 333: صص همان،(

ه سـالكان راه     ك ـ ،بدان كه پيش ارباب طريقـت     « :گويد  مي ، ابيات شرح اين  لاهيجي در 
السلام و ارشاد اوليا و اعتقادات صـحيحه و    انبيا عليهم    ابعتمت   است كه بي    مقرر ،ندا  حقيقت

اعمال صالحه و افعال مستحسنه و صفات محموده و ارتكاب رياضات و توجه تام و اعراض از                 
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ح و عـروج بـر افـلاك و         ي اروا  طبيعت به مراتب علويـه    ي   ترقي از عالم سفلا    ،ملاذ جسماني 
  .)270 :، ص21( »لاك ميسر نيستمخالطت با ام

 يق و اتحاد ظاهر و مظهـر      حقيقت الحقا ي    ه رسيدن به مرتب   لوكپايان تمامي مراحل س   
  :و مقام وحدت است

  جا، ني ملك گنجد نه مرسل در آن  ي آخـر به اول رســـد چـون نقطه
  )338: ، ص12(

ي تلاقي نبوت و ولايت اسـت         مقام وحدت نقطه   ،گردد  مي  مستفاد بالاكه از بيت     نانچ
بـه بـالاترين    ،   است كه ولي با اتصال به آن مقام        )ص(و اشاره به مقام روحاني حضرت محمد      

 ولـي و  تمـايز   ليكن اين به معني يكي شدن و عدم          .ي كمال انساني دست يافته است      درجه
 ولي گشته است در پرتو آفتاب وجود        چه در طي طريق، مكتسبِ     بلكه تمامي آن   نبي نيست، 

ي حكومت وجـودي حـضرت        ولي متابع و تحت سيطره     ،به عبارت ديگر   خاتم النبيين است؛  
  .باشد  ميخاتم الانبيا

 عرفاني پيروي از شـريعت احمـدي و انجـام      راه نيل به مراتب عاليِ     ، يگانه بدين ترتيب 
 ،سـت اي قـرب     مقام وحدت بالاترين مرتبه    .فساني است  ن هاي  ض عبادي و ترك خواست    يفرا

 ، به عنـوان خـاتم رسـل       ،در پرتو افاضات وجودي حضرت ختمي مرتبت       فقطكه نيل به آن     
 كـه بـاطن     ،ي و كسب ولايت آن حـضرت      پذير است؛ اوليا نيز با پيروي از آيين محمد         امكان

باشـد كـه    « :گويـد  ي م ـ جاي ديگري  شيخ در  .گردند  مي  مسمي به اسم ولي    ،است وي   وتنب
 غير نبي از خاصيت متابعت به مقامي برسد كه از ولايت نبي بدو فيض رسد و اتحاد تـا                    وليِ

 و به حقيقت متابعت  تابع وي شود،غايتي انجامد كه نبي از وجه نبوت محض در بعضي امور 
تفـاق  لنبيين ا الفت در غير نبوت خاتم ا     اثبات مخ  دوم و حينئذ     ي  مرتبه در   ،دخود كرده باش  

 :، ص 24( »منحصر شـد   ]خاتم النبيين [ و سعادت در متابعت او    « :گويد  مي و در ادامه   »افتد
 ن كان خاتم الاوليـا وإ«  است كه  چنين اين باره  آثارش در    ارحينرير ابن عربي و ش    تق .)293
به خاتم النبيين من التشريع فذلك لايقدح في مقامه و لايناقض ما             ل جاء ه لع  في حكم  تابعاً
خـاتم  «و  )538 :، ص2( »علـي ما أنه من وجه يكـون أ  ا اليه فانه من وجه يكون انزل ك       ذهبن

 بلكه بر سـبيل بـروزات       ، نه بر سبيل تناسخ    ،گردد  مي كه ظاهر  اولياء بعينه خاتم رسل است    
  .)80: ، ص5 (»اشباحهم ارواحهم :از جهت لطافت اشباح ايشان كه كمل،

جـايي كـه     آن از . قرب به مقـام نبـوت اسـت        ي رسيدن به كمال انساني نتيجه    بنابراين  
ن ي بـاطني نـور نبـوت از آفتـاب وجـود آ              جنبـه  ، است )ص(نبوت مختوم به حضرت محمد    

 هـاي   ي چراغ  شود و اين انتقال مانند شعله       مي  منتقل حضرت به سبيل بروزات كمل به اوليا      
 در ،وحـدت مقـام   .خود را از يك شمع واحد قبس كرده باشند     ي    همتعدد است كه همه شعل    
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ي سـير    الي االله و در آخرين نقطـه       در پايان سير   با خاتم انبيا    همين اتحاد نوري اولياء    ،واقع

  .صعودي است
  مقارن گردد انــدر لي مع االله  نبي چون آفتاب آمد ولـي ماه

  )339 :، ص12(
 ،نبوت است كه از خورشيد منير  همانند ماه مستنير،تمثيل ولايت در واصلان غير نبي

رو و    از آن جهت است كه ولـي دنبالـه         ،تمثيل ولي به ماه و نبي به آفتاب        كند؛  مي ب نور كس
چه را كه ولي توانسته از قطع مسالك اتخـاذ كنـد تـا بـه مقـام                   تابع شريعت نبي است و آن     

حـق  ي   شـيخ در رسـاله     .پذير اسـت    در پرتو نورافشاني آفتاب نبوت امكان      ،ولايت دست يابد  
فـإني ابـاهي لكـم الامـم يـوم           :كمال نبوت از روي نبوت در كثرت است       « :نويسد  مي اليقين
و تحقيق ولايت در وحدت كه لا يسعني فيه ملك مقرب و اگرچـه قـوت ولايـت بـر                     القيامه

 ، كه نور او به مثابت نور قمر است كه از آفتاب نبوت مـستفاد اسـت                ،حسب قوت نبوت است   
  .)293 - 292: ص، ص24( »ليكن مخالفت از وجه وحدت و كثرت است

 ، با شرح و تأويل رؤيايي كه در مكه ديده است،فتوحاتباب شصت و پنج  ابن عربي در
بيند كـه از      مي ي كعبه را   خانه ،در خواب كه   كند  مي گونه بيان  ي نبوت و ولايت را اين      رابطه
 جـاي دو  ، آنكه در ركن يمـاني و شـاميِ      در حالي  ، زر و سيم ساخته شده است      هاي  خشت
يابـد و     مـي   او به ناگاه خود را به جاي آن هر دو خشت زريـن و سـيمين                . خالي است  خشت

 ي نبـوت و     سـيمين نـشانه    وي معتقد است خشت    .شود  مي  بناي كعبه تكميل   ،بدين صورت 
چراكـه  ،موضع اين دو خشت به وجود خاتم اوليا تمام گردد     « . زرين نماد ولايت است    خشت 

است و تمثيـل نبـوت بـه خـشت           ت و آخرين متابعان او     متابع شرع محمدي اس    ،او به ظاهر  
بيـاض او    در نقره بياضي هـست مـشرف بـه سـواد؛    نقره و ولايت به خشت زر از آن كرد كه        

مثال نوريت حقيه است و سواد او مثال ظلمت خلقيه است و نبوت را طرفي با حق اسـت و                    
 »جز به حق مشغول نيست    كه ولي      چنان ، جز نوريت و صفا نيست     ،طرفي با خلق و اما در زر      

  .)79 :، ص5(
  تولايت و نبو. 1. 2

 برخـي افـراد بـشر بـه        كه  ايني نبأ و به معني خبر است و عبارت است از             نبوت از واژه  
 عامـه و  نـوعِ  دو نبـوت بـر   .گردنـد   مـي  گسيل، خداوند براي هدايت خلق   خواست و گزينشِ  

 امـا نبـوت خاصـه    ، نو استعتنبوت عامه فاقد رسالت و نزول شري       :خاصه تقسيم شده است   
  .گويند  ميپيامبران اولوالعزم را انبياي خاصه همراه با رسالت و شريعت؛
ي ولايـت وي      و اين به واسـطه      به كمال مراتب انساني دست يافته      نبي كسي است كه   

 باطن نبوت فرض شده است و ولايت .گرداند  مياست كه او را به مقام جمع و وحدت متصل   
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اوليا نيز به حسب     .قدرت اعجاز و تصرف در مظاهر را دارا هستند          است كه انبيا   به اين دليل  

 تفاوت كرامات اوليا با معجزات انبيا صرفاً       وارند؛  قادر به انجام اعمالي معجزه     ، خود ،نور ولايت 
  صـورت  و بـه  اعجاز تنها براي صدق دعوي نبـوت بـه اذن خـدا              گذاري است؛  در عنوان و نام   
 ولي كرامات اوليا دليلـي بـراي اثبـات ولايتـشان نيـست و بـر               شود،    مي جامان علني و آشكار  
چـه از نبـي بـه عنـوان           آن ،اين توضـيحات   با .و اظهار نشود    بايد پنهان بماند   ،خلاف معجزه 
 آن ولايت نبي است نه نبـوت وي؛        ست كه منشأ    ا اي العاده گردد نيروي فوق    مي معجزه صادر 

  .ظهار حقايق، نه ات بيان احكام اسفقطكه نبوت  چرا
  ولايت اندر او پيدا، نه مخفي است  نبوت در كمال خويش صافي است
  ولـــي اندر نبــــي پيدا نمـــايد  ولايت در ولــي پوشــيده بايــــد

  )241 - 240 :، ص12(
 ، ولايـت بـر خـلاف نبـوت        ، بدين خاطر  ،كند  مي اي تقاضاي ظهور   اسم ولي در هر دوره    

كه  اما چنان ماند؛  مي ولايت نيز در آن باقي،و مادامي كه جهان باقي است پذير نيست    انقطاع
 جهان نيز از هم خواهد گسست و حكم ولايـت بـه جهـان               ،نظام ولايت از عالم برچيده شود     

 هي الفلك المحيط العالم و لهذا لم تنقطـع و لهـا             واعلم ان الولايه  « .گردد  مي آخرت موكول 
قد انقطعت فـلا   ـ  صلعم ـ  و في محمدالتشريع و الرساله فمنقطعه ـ  العام و اما النبوه  الإنباء

 در و )135 -134: ، ص1( »هـي المـشرع    و لا رسـول و  او مـشرعاً يعني مشرعاً ـ  نبي بعده
  : گويد  ميجاي ديگري

  و قد انتهت و لها السبيل الاقدم  إن النبــوه و الرســـاله كانــتا    
  فــي ذاتــه فـله البــقاء الادوم  كماو اقام بيـتـا للـولايـه محــ

  )51 :، ص3: ج، 3(
 شامل تمـامي انبيـاي پـيش از او         ، به عنوان خاتم انبيا    ،ي نبوت حضرت مصطفي    رهيدا

  :نمايند  مياز نور نبوت وي طلب فيض تمامي انبيا بلكه ،تنها اوليا نه بنابراين ؛است
  دــنا كاروانـاي دليـــل و رهنم  ندا ا چون ساروانـدر اين ره انبي  

  و آخر در اين كارـهمو اول هم  د ما گشت سالارـوز ايشان سي
  ن آخرـد اول عيـدر اين دور آم  احد در ميم احمد گشت ظاهر

  )19 - 17: ، ص12( 
  ولايت بر نبوت / نبوت بر ولايتريرتب .2. 2

  لكن لها الشرف الاتم الاعظم  بيـن النبــوه و الولايـه فـارق     
  مـلي الافخـوكذلك القلم الع   لها الفلك المحيط بسرهيعنو

  )51 :، ص3 :ج، 3( 
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  بود از هر ولــي ناچار افضـل  نبي چون در نبوت بود اكمل

  )390 : ص ،12( 
 در فضيلت نبوت و ولايـت       ،از ديرباز  به دليل نقش خاص ولايت و اهميت آن نزد عرفا،         

عزيزالـدين   . شـكل گرفتـه اسـت      اي  هگسترد هاي   بحث ، برتري اين دو   هاي  هي جنب  و مقايسه 
افتاد كـه   اين بحث در   ،بلكه در تمامت ماوراءالنهر    وقتي در ولايت ما نسف،    « :گويد  مي نسفي

بعضي پنداشتند مگر اين بحـث در نبـي و ولـي             و تر است يا صفت نبوت،     صفت ولايت قوي  
 ، نبي و ولـي    در چون در خراسان به خدمت شيخ المشايخ سعدالدين حموي برسيدم،          .است

  .)316 :، ص25( »كنند  مي اين بحث هم،كردند و اكنون بعد از وفات وي  مياين بحث هم
كنند كه از     مي دوازده نبي آرزو   « كه ، با استناد به حديث نبوي     ،ختم الولايه ترمذي در   

نظيرشان  ي تقرب بي    به واسطه  ،گروهي از بندگان خدا   انبيا به   كه  گويد    مي ،»امت من باشند  
 ،ها بر انبيا نيـست     كند كه اين سخن به معناي برتري آن         مي بيان و   اند  غبطه خورده  ،حقبه  

 و مغبـوط انبيـا   انـد  ه به خاطر تقربشان به خدا به چنين مقامي دست يافت ـ       بلكه ايشان صرفاً  
 هـا    البتـه بعـد    .»بدانـد  نشايد كه كـسي را افـضل از انبيـا          معاذاالله احدي را  «؛  اند  هواقع گشت 

، 8(وي متهم به ترجيح ولي بر نبي شد          و ي را به اشتباه تفسير كردند     ان ترمذ بسياري سخن 
   .)236 - 235 :صص

 و در اثبـات     انـد   ه برخـي از صـوفيان ولـي را بـر نبـي تـرجيح داد               ،رغم اين بيانـات     به
 داشت و موسي علم جويند كه خضر علم سرّ  مي به ماجراي خضر و موسي تمسك،ادعايشان

 اي  ه بود كه موسي از آن بهر      الاهيي وهبي    م نزد خضر بود از علوم خاصه      چه از عل   وحي و آن  
شرح ي    هخلاص در .)303 :، ص 27(  خضر درآمد   تبعيت  موسي در  ، همين  و به سبب   تنداش
  آن شده   بحثْ ي  هو نتيج  بحثي شكل گرفته     ،اثبات نادرستي آن    در رد اين برداشت و     ،تعرف

، 9( انـد  هويل را كه خضر از موسي برتر اسـت نپذيرفت ـ        اين تأ  ،كدام از پيروان مذاهب    كه هيچ 
في ذكر من غلط في النبـوه و        باب  « نيز در بابي تحت عنوان       اللمعصاحب كتاب    .)157 :ص

 اخري في تفـضيل      فرقه ثم ضلت « :كند  مي مخالفت خود را بر تفضيل ولايت اعلام      ،  »الولايه
 .)222 :، ص 15( » عليهمـا الـسلام     موسي و الخضر    وقع غلطهم في قصه     و الولايه علي النبوه  

چه نزد ولي از علم مكتسب است علمي است كـه بلاواسـطه از                آن ،الدين اما در تعاليم محيي   
اين علم همان علم وهبي و . شود  ميي غيب به ولي تعليم داده جانب حضرت حق و از خزانه     

 عربـي معتقـد     ابـن  .ي وحي نـدارد    ي فرشته   نيازي به واسطه   ،خلاف نبوت  لدني است كه بر   
 از حقيقـت     است كه مـستقيماً    3 اعيان ثابته  الاهياست علم ولي علمي فراگير از منبع اسرار         

كه چـون علـم      بايد اين نكته را بيان كرد        ،ي علم ولي   البته درباره . گيرد  مي  نشأت 4محمديه
ه است و اعيان نيز نامحدودند، امكان كسب تمـامي علـوم و شـناخت               ولي علم به اعيان ثابت    
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 ،در برابـر علـم خداونـد        علم اوليا نـسبي و     هنتيجدر   .امي اعيان براي انسان مقدور نيست     تم

  .بسيار ناچيز است
كسي است كـه بـه شـريعت         )ما از (وارث كامل از اوليا   « :گويد  مي چنين شيخ اكبر هم  

 قلـبش را    درِ خداونـد   تا ، انقطاع پذيرفته و عبادت كند     ،به سوي حق متعال    )ص(رسول خدا 
 كـه در بـاطنش فروفرسـتاده        الاهيي  ا  به تجلي  )ص(رسولش محمد  نبي و  چه بر  هم آن در ف 

 .او را از محدثان در اين امت قـرارش دهـد           و روزي كند  برگشايد و فهم كتابش را بدو      است،
 .)134 :، ص 3: ج،  3( »آمـد   مـي  را )ص( مقام فرشـته اسـت كـه رسـول خـدا           ،ي وي اين برا 

 ايـن   ،مكتـسب اسـت   نا داراي علم وهبي و      ،ه عنوان ولي  ب ،)ع(بنابراين درست است كه خضر    
نيست) ع(حضرت موسي  دليل برتريش برعلم.  

  بود از هر ولـي ناچار افضل  نبي چون در نبوت بود اكمل
  )390 :، ص12(

الولايه افـضل    «:كند  مي گونه اظهار نظر    اين ، در تأييد سخن شبستري    گلشن راز شارح  
 نبي كه جهت قرب وي است بـا         آن معني دارد كه ولايت     هلنبو اعلي من ا   ه و الولاي  من النبوه 

 زيرا كـه ولايـت جهـت        ،است كه اخبار و انبا خلق است        افضل و اعلي از جهت نبوت او       ،حق
 »هتي است نسبت با خلق و منقطع است       شود و نبوت ج    نميحقاني ابدي است و هرگز قطع       

   .)276 :، ص21(
 اين است كـه مقـام ولايـت نبـي و            اند  هرير كرد چه ابن عربي و شراح وي تق       هذا آن  مع

فـإذا  « : غير نبي بر نبي برتر باشـد  وليِكه اين نه ،رسول از مقام نبوت و رسالتش افضل است   
فليس يزيد ذلك    ؛ه اعلي من النبو   همن اهل االله او ينقل اليك عنه أنه قال الولاي          سمعت احداً 

از آن روي كـه نبـي و رسـول           سـت از نبـي،    ولي اتم ا  «. )135 :، ص 1( »ما ذكرناه  القائل إلا 
 مـادام كـه تـابع       ،هـيچ تـابع     اعلي باشد از رسول،    ، كه تابع رسول است    ،كه ولي  نه آن  است،
 بلكـه مثـل او   ،لا تابع نباشـد ا الوجدان و كند بالذوق و نميي متبوع خود     ادراك درجه  ،است

  .)483 :ص  ،7( »باشد در مرتبه
  ولايت به معناي مطلقِ ولايت است      ريرتبين است كه    آيد ا  ميچه از سخنان فوق بر     آن
 از  اي  ه چراكه خود نبي نيز ولي و داراي مرتب ـ        ،كند نميي مصداق خارجي آن صدق       و درباره 

  .تواند بر او افضل باشد نميبنابراين ولي ،  با ولي اشتراك دارد،اين نقطه ولايت است و در
   الحقايقهحقيقي  همرتب .3. 2

تقاضـاي   مـاً يدا  مدبرين عالم غيب و ظاهركننـدگان اعيـان،        ي   منزله  به ،الاهياسماي  
 تـاريخ شـكل    اي از   برهـه  ،ي اسـمي خـاص     كنند و همواره به دليل غلبه       مي ظهور در مظاهر  

اما مظهر اين اسـم      ، تقاضاي ظهور دارد   اي  هدور  در هر  ،ي خود  اسم ولي نيز به نوبه     .گيرد مي
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العاده اسـت كـه     مظهري خارق، است الاهي اسم اعظم االله و جامع تمامي اسماي      ي   كه آيينه 
  :در والاترين درجات قرب قرار دارد اي وراي تصور و در مرتبه

  شده جامع ميان كفر و ايمان   مقام ذات او دان،حقيقت، خود
  )351 :ص  ،12    (

پيرايـه و    ذات بـي   »حقيقـت  «. است 5ي جمع الجمع   جايگاه ولي االله مقام ذات و مرتبه      
ي  اين مرتبه را مرتبه    بدون حجاب حضرت حق است كه عاري از هرگونه لبس كثرات باشد؛           

حقيقـت وجـود مـن حيـث هـو          « يعني گويند؛ الحقايق مي  هاحديت ذاتيه، مقام عما يا حقيق     
  .)47 :، ص17( »همه ي نسب و اعتبارات و مجرد از بدون ملاحظه

 زيـرا توانـسته بعـد از مـوت          ، كامل است   ولي  ذات مقامِ  حقيقت است شبستري معتقد 
 بقا يابد و تمام جهات انساني و ظلماني وي          ، به ذات حق   ، عبداني هاي  اختياري و فناي جهت   
 ،چـون تـاجي    لذا در اين منزل است كه خلافت تام حضرت حـق هـم            ،  حقاني و نوراني گردد   

  . وجود وي خواهد شدي تارك زيبنده
  و وصـول بـه      )ص( اتصال ولي بـا روحانيـت حـضرت محمـد          ي  نقطه وحدت و حقيقت 
 ،عـروج روحـاني    اين    است و ولي بعد از     ناپذيراين مقام تصور   از بالاتر. حقيقت محمديه است  

آغـازين سـير    ي    ه بـه نقط ـ    مجدداً ،گردد و سير تكاملي صعودي بسته شده       ميبه عالم بقا باز   
  .گردد مينزولي باز

  جا، ني ملك گنجد نه مرسل آندر   ي آخـر به اول رسـد چون نقطه
  )270 :، ص21(

 6 مقام احـديت و اطـلاق      ي اولْ   و نقطه  »انسان كامل «ي آخر اشاره است به مقام        نقطه
ر رب و مربوب مرتفع شـود و غبـا         امتياز «، به مقام وحدت   »انسان كامل «است كه در اتصال     

  .)283 :ن، صهما( »نماند ند و غير حق مطلقاًغيريت و تموج درياي وحدت فرونشي
  انسان كامل .4. 2

 از  ،ي كائنـات   ي زبـده و گزيـده       به منزلـه   ،ي تعبيرات و توصيفاتي كه براي انسان       همه
مجمع جميـع    ي جامعه،  نسخه كون جامع،  الشريف، مختصر ،الاهيصورت   عالم اصغر،  قبيل

ادث ازلي  ح معلم الملك،  نائب الحق،  عبداالله و رب العالم،    حق مخلوق،  اكمل مجالي،  حقايق،
 مـده اسـت   در اصطلاحات ابن عربي و ديگر عرفـا آ         ،...ي جامعه و   ي فاصله  كلمه و دائم ابدي،  

  حيـواني و كالبـدي؛   نه بشرِ، نوري است بشرِناظر بر انسان وارسته و انسان كامل و اصطلاحاً  
  از حيث معنويت   ،شبستري ي ابن عربي و    همه عزت و اهميت و قوت در انديشه        اين بنابراين،

  .انسان است و صاحب امر و نفس ناطقه بودنش
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اي كـه در موجـودات ظـاهر گرديـده      ه نشئ ترين  كامل« :گويد  مي فتوحاتابن عربي در    

 )خلق االله آدم علي صورته    ( زيرا انسان كامل بر صورت     ي انسان است،   ه نزد همگان نشئ   است
آيد  نمي اين امر لازم     ولي از  و صورت داراي كمال است،     )نه انسان حيوان  ( آفريده شده است  

: ج،  3( »او به سبب جامعيت مجموع اكمل اسـت        بلكه   ،كه او نزديك خدا افضل و برتر باشد       
  .)247 :، ص2

ناسوت را   ي لاهوت و    وجهه ،آفرينش با وجود انسان به كمال رسيد و خداوند در انسان          
تان كه برتـر از جـن و ملـك و مـسجود قدسـيان آس ـ               درهم آميخت و معجوني حاصل كرد     

  :حضرت حق گشت
  از آن گشتـي تو مسجود ملائك  تو بودي عكس معبـود ملائك

  )267 :، ص12(
 مراتب وجود  محيطِ ي آخرين  كه نقطه،در مظهر كلي« :گويد  ميحق اليقينشيخ در 

 كه مركب بود از غايت سفل مركز و ،ي اول مجتمع گشت  نقطه هر دو وجه بر وفقِ،است
 مسجودي و خلافت را سزاوار ، خاكي و روح اضافي و از اين جهتاعني عنصر  علو محيط،

  .)295 :، ص24( »آمد
كتاب  برابر كتاب تدويني قرآن،  او را در.آل است انساني آرماني و ايده انسان كامل

 ،مانند قرآن ي حقايق و  جامع همه، مظهريت اسم اعظمزيرا به سبب ،خوانند  ميتكويني
چه  آن  هر؛ خلق انسان كامل است فقطهدف از آفرينش .است الاهيداراي تمامي كلمات 

). لولاك لما خلقت الافلاك( آيد  مياست طفيل و فرع بر هستي وي به حساب جز او
مقتضي ظهور  ،جامع تمامي حقايق كليه  معدن علم اعيان وي منزله به ،حقيقت محمديه

باشد و آن مصداق   مينيتي عي در مرتبه ي علميت، اسم اعظم در مصداقي خارج از مرتبه
  .كسي نيست جز انسان كامل

 اي هچون آيين  عدم هم،در مقام تمثيل خداوند كائنات را از عدم اضافي به وجود آورد؛
چنان كه انسان   هم،بدين ترتيب  هستي را در خود قبض كرد و،است كه از پرتو نور حق

لذا انسان   آينه به تماشا نشست،آن خود را در  خداوند نيز،كند  ميآيينه تماشا خود را در
هم خدا خودش و   هم خود را و،بيند  مي هم خدا را در اين آينه،در مقام چشم پروردگار
  :نمايد  ميي انسان نظاره موجودات را به وسيله

  ــداست عكس تابش حقـكزو پي   هستي است مطلقي هنـعدم آيي
   حاصلدر او عكسي شد اندر حال  ي را مقابل گشت هستعدم چون

  )135 -134 :صص، 12(
  چو چشم عكس و در وي شخص پنهان  عدم آيـنه عالـــــم عكس و انسان
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  به ديده ديـده را آن نــــور ديده است      تو چشم عكسي و او نور ديده است

  )140-139: صص ،12(
  :گويد  ميچنين  همنامه سعادت در و

  هــ او هــــر آييني و نـهـــنه توي  هــــكس تــو در آيينـورت عـص
  به حقيقت همه جهان عكس است  عدم آيينه ممكن آن عكس است

  ورت از وي كجـــا شود بسيـارـص  ينه گرچه هست هـزارـعكس آي
  كه حـــدث در مقابل قــدم است  تـ عـدم اسي دم آييـنه آينــهـــع

  )314 - 309 :، صص24(
جان بود كه چون به       مانند پيكري بي   ،سان ان وجود  بي  عالم  كه گويد  مي الدين نيز  محيي
  . روحي در اين كالبد مرده دميد شد،وجود آمد

  بدان خود را كه تو جان جهاني  تو مغـز عالمي زان در مياني
  )270 :ص  ،12( 

 »هروح تلك الصور  وآهتلك المر فكان آدم عين جلاء  العالم،همرآ فاقتضي الامر جلاء«و
  .)522 : ص ،2(

نگرد   ميي آن به عالم داند كه خداوند به واسطه  ميسان مردمك چشمي باو انسان را
 انسان العين من العين الذي يكون به هل للحق بمنزو هو« :فرستد  ميو به عالميان رحمت

 »فإنه به ينظر الحق الي خلقه فيرحمهم ،يسمي انساناً فلهذا هو المعبر عنه بالبصر، و النظر،
داند   ميي وجود ي مهر خزانه  انسان كامل را به مثابه،يي ديگراو در جا .)522 :همان، ص(

تاج الدين  .)523: همان، ص( ي حق نيز از هم خواهد گسست خزانه ،كه چون از دنيا برود
 ،حسين خوارزمي با تأكيد بر اهميت وجود انسان كامل در ايجاد تعادل و ثبات در آفرينش

ي  آيينه  چون حق سبحانه قلب انسان كامل را،اما به حسب كمالات اين حقايق« :گويد مي
 به عالم آثار تجلي ،ي او و به واسطه ، تا اول بر او تجلي كندانيدد گر7تجليات ذاتيه و اسمائيه

چه در مقابل   آنو به طريق انعكاس شعاع آن نور بر كه نور بر آيينه افتاد فائض گردد، چنان
 مقرر شد كه اعيان خلق عالم و كمالاتش ،رلاجرم بدين تقري شود،  ميآيينه است مستفيض

  .)68 :، ص7( »ي انسان كامل است  به واسطه،عين در علم و
  خداوند دو عالم راست منزل  ي دل بدين خردي كه آمد حبه

  )151: ، ص12(
تقرير شبستري در خصوص انسان العين بودن انسان كامل بعينه همان تقرير شيخ 

  :اكبر است
  به ديده ديده را آن نور ديده است  نور ديده استتو چشم عكسي و او    
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  )141 :، ص12(

 كه به انسان العين مسمي ،صورت او عكس آيينه بود ي عكس، ي بيننده در ديده ...«
ي خود است در   نگرنده، خود به خود،پس ن عكس را چشمي است نگرنده،آباز  و است،
ديگرند و  عكس و ديده و مردمك عين يكآيينه و  لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار، :خود

حدانيت در مظهر فردانيت ظاهر اين شهود احديت جمع و مقام محمدي است كه حقيقت و
در   اگرچه در عالم به صورت تفصيل موجود است،،الاهياسرار   لذا.)298 :، ص24( »شود

  :ي آن جمع شده است  چكيده و خلاصه،انسان كامل
  وز او در بسته با تو ريسماني  ني نزد تو جانيبود از هر ت              

  )268 :، ص12       (
آنچه را كه خواست  وي در حكم خليفه، .ار اوستاختي ي دنيا در و كليد قفل خزانه

 خليفه بودنْ .گردد  ميرساند و محل مشيت خدا بر بندگانش واقع  ميخدا است به فعل
موجودات به رب ترين سان كامل شبيه تحصيل خصائل صاحب ملك است و چون اننيازمند 

 به خاطر ،ديگر سو از شود و  ميابدي خوانده  ازلي و، در تعابير ابن عربي،خويش است
  .) دائم ابديي هحادث ازلي و نشئ(شود   ميش حادث ناميدها  انسانيهاي خصوصيات و جهت

در عالم دارند و   در تحت سيطره و حكومت اسم اعظم االله قرارالاهي ياسماي  ههم
 و با تجميع كند  ميم حكمي عدل است كه بين منازعات اسما تعادل برقرار اسم اعظ،غيب
 ،بدين صورت .نمايد  ميجلوگيريها   آن از پراكندگي،در زير لواي وحدت خودها  آن

تمامي مظاهر اسمائه را تحت لواي  مظهر اسم اعظم نيز. است حكمش در تمامي اسماء نافذ
حكم  دربنابراين  ؛نمايد  مي اداره و سرپرستي، با محوريت توحيد،حكومت وجودي خويش

زماني كه اين انسان . گردد  مي باعث تعادل و برقراري نظام آفرينش،م مكوناتقي ستون و
فلايزال العالم « . نظام هستي نيز محكوم به نابودي است،كامل از جهان رخت بربندد

  الدنيا لم يبق فيها ماهنالا تراه اذا زال و فك من خزا  مادام فيه هذا الانسان الكامل،محفوظاً
 ه الآخرهن علي خزاختماً ]كاملالنسان الا[فكان  ....اختزنه الحق فيها و خرج ما كان فيها

  .)523 :، ص2( » ابدياًختماً
  :گويد  ميسعادتنامه در ، از محيي الدينپيرويشبستري نيز به 

  ودــ مسع طالعهد بــ آمآدم  ي ظهور وجود هـگنجين مهر
  ـود را او بستــدر گنج وج  سرير خلافت او بنشست بر

  )260 - 259 :، صص24( 
كند كه چون مقصد   ميمطرح  اين مسأله را،ي اهميت انسان كامل ي درجه در دنباله و

سان قطب  ه ب، او،ندا  قائم به وجود وي انسان كامل است و تمامي اشيا،و مقصود از خلقت
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ي تابش حضرت   مركز گردش تمامي ذرات عالم است و چون دل او آيينه،آسياي كائنات

ند و دوران خود را در جهت دل اين ا  افلاك در جهت طواف دل او در حركت،حق است
  :                  كنند  ميانسان كامل تنظيم

  كه آن چون نقطه و آن دور محيط است    مـگر دل مركز عـرش بسيـط است
  )215 :، ص12(

قلب . حركت قلب انساني در نفس مركز است« :گويد  مي باز همو در توضيح اين بيتو
كه ، 8و حركت فلك اطلس من بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء،المؤ

دوري است و به  ي آخرين است، ض بدو است و دايرهي حركات كمي و كيفي مفو جمله
 گويند حركت افلاككه   آناين بود حقيقت تابع حركت مركز بود و ،ضرورت حركت دوري

  .)306 :، ص24(  »جهت تشويق نفوس است
كند و در   ميبررسيكامل ظاير عالم كبير را در انسان ن ،فتوحاتدر  نيزالدين  محيي

عالم اعلي آن حقيقت  اما« :دهد  مي يكي از افلاك را قرار،ويبرابر هريك از عناصر اصلي 
باشد و   ميي روح قدسي  لطيفه،يات است و نظيرش از انسانمحمديه است و فلكش فلك ح

آن جمله كرسي است   و ازباشد  مي جسم،محيط است و نظيرش از انسان آن جمله عرش از
 قلب ،آن جمله بيت المعمور است و نظيرش از انسان  نفس است و از، انسانو نظيرش از

آنان را   زيرا،باشد  مير كرسياسرار حافظان نبوي موقوف د« و )83 :، ص2 : ج،3( »است
و اسرار حافظان حال نبوي و علم  بخشد  مي و علمي لدنيالاهيحال نبوي نبود كه سري 

  .)200 :همان، ص( »لدني موقوف نزد عرش است
  خاتميت ولايت .5. 2

به ملك ديگر ارتقا  ]از ملكي[هر وقت ولي « :نويسد  ميهيختم الولاحكيم ترمذي در 
 در ها ي اين ملك رود كه از همه  ميجا پيش شود و تا بدان  ميك بر وي اعطا نام آن مل،يابد

مند   به غايت بهرهالاهي ياو كسي است كه از اسما . برسده الفرديه به ملك وحداني،گذشته
صاحب ختم  و او كسي است كه از جانب خدا محفوظ شده است و سيد اوليا شده است،

  .)151 : ص،8( » از طرف پروردگار استهالولاي
و  كه تمامي اوليا  داردخاتمي ولايت نيز كه نبوت خاتمي دارد، چنان عرفا معتقدند هم

به اين معني نيست كه او  خاتم اولياء. كنند  ميبلكه انبيا از نور وجود وي تحصيل ولايت
 حضرت خاتم  بلكه يعني او افضل اوليا و مصداق كامل ولايت،آخرين ولي در عالم است

 ،ي خاتم اولياء تبه در اهميت مر،فصوص الحكمابن عربي در فص شيثي  .است) ص(النبيين
توانند به   مي خاتم انبياتطور كه تمامي انبيا و مرسلين فقط با نور مشكا همانكه  گويد مي

 و ندا  محتاجخاتم اوليا ت تمامي اوليا و حتي انبيا به نور مشكا،سوي خدا تقرب حاصل كنند
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 خاتم ت وي نور مشكابدين سبب است كه خود ،وجود خاتم اوليا ليا به نورو او احتياج انبيا

كه حضرت ختمي مرتبت  چنان هم  به خاطر وحدت نوري اين دو خاتم،بنابراين ؛ استانبيا
 »ابوالارواح« و به بيان نسفي )الطين و  و آدم بين الماءكنت نبياً( نبي ،پيش از آفرينش آدم

پس محمد  .ساد انسان قالب آدماج ح محمدي آمد و مبدأواح انسان روار مبدأ« :بود
ش از پي ،مانند خاتم انبيا ،خاتم اوليا نيز، )104 :، ص26(» آدم ابوالاجساد شدو  ابوالارواح
و خاتم « موقوف شد به تحصيل شرايط ، عينالمِظهور او در عبنابراين  ،ولي بود ،خلقيت
ات كه از بيان چنان .)539 :، ص2( »اهد للمراتبصل المشعن الا الولي الوارث الآخذ الاولياء

  . كيم ترمذي به ارث برده است او اين مسأله را از تعاليم ح،آيد  ميابن عربي بر
اين « :گويد  مي با خاتم انبياودي خاتم اوليا ارتباط وجي درباره ،هيختم الولاحكيم در 

او در ذكر خدا  ه او انديشيد،كه خداوند در ازل ب ]مانند محمد[ آن است ]خاتم اوليا[ ولي
 ،سپس در احكام تقدير و در مشيت خدا نخستين، علم خدا نخستين، در نخستين،

 محمد كه اين  كما؛است  اوليانِجا اولي در همه  او،در حقيقت . ...در لوح نخستين ن،نخستي
  .)170: ، ص8( »بود اولين انبيا

اي  هترين مسأل  متناقض، و در ظاهرترينبرانگيز  از جنجالهوري خاتم الاوليامصداق ظ
ي ختم  باره چون سخنان شيخ در،در واقع .ته استخود به ارث گذاش ست كه ابن عربي ازا

 هاي نيز قائل شدنش به تعدد مصداق آيد و  ميمتشتت به نظرحدي  تا  ناروشن و،ولايت
اند ه برآمدات وييدر صدد تأويل نظربسياري از شارحين   علت شده است،ر مزيد بخاتميت، 

  . باشدتواند تلاشي براي توجيه دعاوي وي  ميفقطاين  اما
و براي وي  داند  مي عيسي خاتم ولايت عامه را،فتوحات مكيهباب چهاردهم  شيخ در

 سبببه   با اولياي ديگريكي حشر با رسولان به سبب رسالتش و: ه استحشر قائل شد دو
باب بيست و چهارم همان كتاب نيز از عيسي  در .)196: ، ص2: ، ج3( )ص(تبعيت از محمد

 ،)ص(را از جهت آگاهي به روح محمد بار او برد و اين  ميبه نام تابع شريعت محمدي نام
اين ولايت محمدي را كه « :گويد  مي در ادامه،داند و با تناقضي آشكار  ميخاتم اوليا

و او در  ص استختمي خا نازل شده است دارد، محمد اختصاص به اين شريعتي كه بر
زمان ما زاده  در ]ختم خاص[وي   ـچون عيسي رسول است ـعيسي است  تر از پايين رتبه،

ي ختميت را كه در اوست  هنشان ام و صحبت شده  و با وي همام را ديده شده و من نيز او
  .)321 :همان، ص( »ام ردهمشاهده ك

داند   مي را خاتم)ع(علي حضرت اميرالمومنين ،فتوحاتقسمتي ديگر از در ابن عربي 
  :دهد  مي از خاتميت خودش خبر،جايي ديگرو در )  77:  ص،همان(

  بورث الهاشمي مع المسيح   دون شكيهانا ختم الولا
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  )  111: ص، 3:  ، ج3(

 داند  ميولايت را داراي اقسامي بخش ديگري از همين كتاب،البته خود ابن عربي در 
 : ص،2 :، جهمان( است )ع( مطلقه كه عيسيم ولايتخت : ولايت دو ختم داردگويد  ميو

  در فاس آندلس زيارت كرده و داراي595سال  را در  كه وي او،و ختم ولايت خاصه) 196
     .)347:  ص ،6 (ريشه و نژادي كريم و ارجمند است

تقسيمات  ، اوي نسج سخنان پراكنده  عرفاي تابعش در پي نسق و،پس از وي
  .اند ه نيز وضع كرداصطلاحات خاصي  واند هائل شدتميت قگوناگوني را براي خ

 .االله سخني نگفته است  درجات اولياي درباره ،گلشن رازاما شيخ محمود شبستري در 
مصاديق ختم   اما،ي ختم ولايت را بيان كرده لهأمس موجز و مختصر، در اشاراتي او صرفاً

 كاشاني، ملي،آيعني  ،ين شيعي بالاخص شارح،شراح آثارشولايت را مثل ابن عربي و 
 و فردي و مقامات و ي خصوصيات عمومي باره نام نبرده و به بيان كلياتي در،... واي هقمش

  .امتيازات خاتم اوليا بسنده كرده است
  را كه نسبتش به حضرت پيامبر)عج( حضرت مهدي،با اشاراتي بسيار ظريف او

  :نمايد  مي مصداق ختم ولايت معرفي،رسد مي
  از او با ظاهـر آمد رحمت عام  او از خواجه يابد نسبت تامچو 

             )371: ص  ،12 (
  را)ص( حضرت ختمي مرتبتبا »نسبت«، محمد لاهيجي در شرح و تفسير اين بيت 
 در . حقيقيينسبت حق .3 و نسبت قلبي .2 ،نسبت صلبي و خوني .1 :داند  ميسه نوع

سه نوع   كسي است كه هر از آنِفقطف خاتم اوليا كند كه نسبت اتصا  مي تشريح،ادامه
ن آ  ازصرفاً ،و بسياري از عرفاشيعيان   به اعتقاد،نسبت صلبي .نسبت را با پيامبر دارا باشد

  .)328: ، ص21( است كه از فرزندان پيامبر است )عج(حضرت مهدي
 و در تحيت بر پيامبر ،فصوص الحكمي  مقدمهالدين حسين خوارزمي در شرح  تاج

 :نويسد  ميچنين )سلم علي آله و و محمد بالقيل الاقوم، الكرم، من خزائن الجود و ...(آلش 
 ،گردد  مييا از روي صورت و معني صحيح )ع(و قرابت با او است آل رسول اهل و قرابت او«

 از )ع(پس هركه نسبت او با خواجه .ي معني فقط باشدرو يا از يا تنها از راه صورت بود،
خليفه و امام و   مستقيم بود، يعني در ظاهر و باطن،قرابت داشته باشد رت و معنيروي صو

 چون اكابر ،او بود به صورت  خواه آن صحيح النسب پيش از، او باشدمقام رسولْ نائب و قائم
حسين  : كه فرمودجا و بدين نسب اشاره نمود آن  چون اقطاب اوليا،،و خواه بعد از او انبيا،

  .)43: ، ص7( »حسين نا منمني و أ
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ي است كه اولياي چون كلّ همبوده،  و مقتداي هر دو عالم الاهيي  خليفه خاتم اوليا

  :آيند  مي به حسابوچون جز  هم،وجودش برابر اعضاي او و در ديگر
  كه او كل است و ايشان همچو جزوند  وجــــود اوليا او را چــو عضـــوند

  )372 :، ص12(
داند و در   ميرا وجود حقيقت محمديه و اوليا لايت تمامي انبياو شبستري نور نبوت و

اولياي  .است) ص(مصداق باطن حضرت محمد است خاتم اوليا  معتقد،ي ختم ولايت مسأله
 و اند هگشت اهر كه در امت وي ظاند  سابقكدام مصاديق باطن نبوت انبياي امت محمدي هر

 تا ،تراز خود را دارند انبياي هم ي هركدام از تبهاي مقابل مر  مرتبه،ني ولايتشا به تبع درجه
 باطن نبوت وي و )ع( حضرت مهدي،است  كه خاتم انبيا، حضرت پيامبرجايي كه در مقابلِ

  صوفيان معتقد بودند كه براي ظهور،ر كلد .گيرد  ميهور ولايت آن حضرت قرارمصداق ظ
  بايد با شمار انبيا،عالم در هر زمانشمار اولياي  ،)نبيا الاهثور العلماء( كامل ميراث نبوي

  .مطابقت داشته باشد
  رسـولي را مقابل در نبـوت  كنون هر عالمي باشد ز امت

         )389:  صهمان،(
  بر اول نقطه هم ختم آمد آخر  ولايت شد به خاتم جمله ظاهر

  )391: ، صهمان(
و  لطايفشان هست، و نبيااآنان را وصول به حقايق « : ابن عربي اعتقاد دارداين باره در

 آن اعمالي كه در وقت فتح انجام مقدار بر انبياباب لطايف  ،كردند چون وصول پيدا
 برايش متجلي )ع( موسي حقيقت،آنان بعضي از گردد،  ميرويشان گشاده بر دهند، مي
 متجلي )ع(ي عيسي  برايش لطيفه،باشد و بعضي ديگرشان  ميلذا موسوي المشهد ،گردد مي
ولي  ،يابد  مي واصل به آن رسول نسبت،در اين صورت رسولان ديگر، طور همين و رددگ مي
  .)142: ، ص3: ج، 3( »باشد  ميثابت و برقرار )ص(حيث شريعت محمد از

 كه بر ،سبيل تناسخ  نه بر،گردد  ميخاتم رسل است كه ظاهر  خاتم اولياء،في الواقع«
80 :، ص5( »»هماشباحهم ارواح«ان كه فت اشباح ايش از جهت لطا، كملسبيل بروزات(.  

  جهان به عدلِ،من و موحد گرديده مؤتمام نفوس عالم ،پس از ظهور خاتم اوليا
نبات و  جماد و تمامي قواي غيبي و ملكوتي و. يابد  ميشده دست  داده   وعدهراستينِ
عظم  اسم اي اشتمال  به مثابه،لياء اوي حاكميت و حكومت خاتم  تحت سيطره، همه،حيوان

  .گرفت زير پرچم واحدي قرار خواهند  در،تمامي اسما بر
  جماد و جانور يابند از او جان  ايمان امن و او عالم شود پر از

  شود عدل حقيقي جمله ظاهر  نماند در جهان يك نفس كافر
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  )393 - 392 :، صص12(

  :سرايد  مي چنين)ع( حضرت مهديي الدين نيز درباره محيي
  و عين امام العالميـن فقيـــد  م الاوليـاء شهيــــدألا إن خـــت

  هو الصـارم الهندي حين يبيد  هو السيد المــهدي من آل احمد
  9هو الوابل الوسمي حين يجود  الشمس يجلو كل عيم و ظلمه هو

  )366 :، ص2: ، ج3(
  اسقاط تكليف .6. 2

 ، شرعي و فقهينظر از. رايض و واجبات شرعي استاسقاط تكليف به معناي رفع ف
 دچار ،افراد نابالغ و كساني كه از نظر مشاعر  مگر،شود نميتكليف از هيچ انساني ساقط 

 اما .كودكان و ديوانگان از انجام فرائض ديني معاف و معذورند فقطبنابراين . اختلال هستند
ي  دهتكاليف شرعي از عه ي ولايت و فناي در حق، برخي معتقدند كه با نيل سالك به مرتبه

ات مختلفي ارائه شده ي نظر،اين باره در .نيستها   آني  و لزومي به اقامهشود ميوي ساقط 
گروهي از ملاحده گفتند خدمت چندان بايد كه « :گويد  مي10كشف المحجوبصاحب  .است

اين ضلالت است و هيچ مقام نيست اندر   خدمت برخاست و، چون ولي شد،بنده ولي شود
  .)275 :، ص27( »ز اركان خدمت برنخيزدراه حق و هيچ ركن ا

پذيرد كه بقاي بعد از   مي زماني به صورت كامل پايان مراحل سلوك،به زعم ابن عربي
  با، به سوي خلق بازگردد و مانند سابق،ي بقا سالك بعد از طي مرحله فنا صورت بگيرد و

 ،ش براي حق صدق وجودهاي هنشان از«:  به ارشاد خلق بپردازد،حفظ تكاليف شرعي
 آنان ي وارثان ارشاد و هدايت و حفظ شريعت بر بازگشتش به سوي خلق است و آن درباره

   .)135 :، ص3: ج، 3( »باشد مي
 انجام فرائض ديني و واجبات ، سلوكمراحلِ يك از هيچ در شبستري نيز معتقد است

ه به بالاترين مراتب نيز ك  براي اوليا،به عبارتي ديگر شود؛ نميي سالك رفع  شرعي از عهده
بلكه جديت و اتكا به فرايض و   اسقاط تكليف جايز نيست،،اند هكمال انساني نائل آمد

كي لاّالبته آن دسته از س .ي حقيقت است ي سلوك و نيل به مرتبه  تنها راه ادامه،مستحبات
 جنون سير  و11سكر خويشي و  در بي،درياي فنا به ساحل بقا راه نيابند و علي الدوام كه از
ولي آن دسته از اولياي كمل كه از مقام جمع به  باشد،  ميشان ساقط  تكليف از عهده،كنند
ي آغاز   در نقطه مجدداً،اند ه به بقا راه يافت)به سلامت( و از محو به صحو و از فنا 12تفرقه

 بلكه ،ي شرعيه كماكان بر ايشان واجب هضگيرند و انجام تكاليف فري  ميسير الي االله قرار
  .ي طي طريق مجددشان است توشه
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عقل  نور  ساترالاهيتجلي  كه نورها  آن« :نويسد  ميگلشن راز شارح ،اين باره در

 بار خودي مطلقاً آن استغراق و بي از و  محو و مستغرق شدند،وحدت بحر ايشان گشته و در
 به اتفاق اوليا ،دنيامدند و چون مسلوب العقل گشتن ي عقل باز ديگر به ساحل محو و مرتبه

عقل است و   چون تكاليف بر، تكاليف شرعيه و عبادات از اين طائفه ساقط است،و علما
  .)309 :، ص21(» الهان طريقت گويند ايشان را و

 حالات و  رفع تكليف وي درباره ،فتوحات مكيهيكم از كتاب  چهل وابن عربي در باب 
 و هوشياري اند ه از خويش باز گرفته شد،هيمان فنا سالكين حيراني كه دري ها موقعيت

خداي را « :نويسد  مياو . به صورت مبسوط صحبت كرده است،اند هدست داد خود را از
خويش ستانده و به سوي  آنان را از ،آنان آيد حق ناگهان بر بندگاني است كه چون وارد

ولي  ع شده است،بسيار واق اين امر و دارد  ميمشغولشان و بدو گرداند نميعالم بازشان 
 در او .)136 :، ص3:  ج،3( »بازگشت به سوي خلق باشد در كمال ارث بردن نبوي رسالي،

و  دنگرد ميآنان از روي اختيار باز برخي از :ندا قسم دو بازگردندگان بر« :نويسد  مي،ادامه
 : صهمان،( »مانند ابويزيد ،دنگرد ميبودن باز مجبور و برخي ديگرشان از روي اضطرار

140(.  
  كه باز آغـاز گـردد باز انجـام  ولي آنگه رسد كارش به اتمام

  )346 :، ص12(
  ي آخر به اول رسـد هم نقطه  چو شد در دايره سالك مكمل
  بدان كاري كه اول بود بر كار  دگر باره شـــود مانند پــرگار

  ) 365 - 364: صص همان،(
 و نفي رفع  اعتقاد راسخ داردوكش ولي در تمام مراحل سلبنديِ حكيم ترمذي به پاي

او مردي است كه ثابت در  اما ولي االله؛ و« :دكن نمي تأييد ولي به هيچ روي تكليف را از
گونه كه  همان .ه پايبند استنهاد ي خود ايستاده و نسبت به شروطي كه خداوند بر او مرتبه
 بند به صدق پاي ،شد  ميرتوانست رفت و متحي نمي آن  كه فراتر ازاي هاي سير در نقطدر اثن
» ...ماند  ميي خود دارد و ملازم مرتبه  ميحدود را نگه كند،  مياو فرائض ديني را ادا. ماند مي

  .)144 :، ص8(
كه توانسته است به   مرد كامل كسي است كه با آن،چنين به زعم شيخ شبستري هم

 تا به ،شود  ميم شريعتدهد و ملاز  مي اما باز هم به بندگي تن،كمال روحاني دست يازد
  :اخلاق و صفات حميده و زهد و تقوي و علم پايبند بماند

  يــــ كار غلامكنـد با خــواجگي  كسي مـــرد تمام است كز تمامي
  تـــرش تاج خلافــنهد حق بر س  پس آن گاهي كه ببريد او مسافت
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  ازـ به آغرــگـام ره ديـــرود ز انج  بقايـــي يابد او بعـد از فنــا بــاز
  ازدـ ســقت را دثار خويـــشطري  شـــريعت را شعار خويـش سازد

  به علم و زهد و تقوي بوده معروف  وفـلاق حميده گشته موصـبه اخ
  )359 - 347 : ص ،12(

بدان يكي  : استدليل به دو ،براي انسان كامل رعايت شرايع و عبادات ،قتدر حقي
 كه بدان سبب رسند و دوم 14حتجاب به مقام تمكين و ا13ي تلوين  خود از مرتبهروي كه
 اوامر و نواهي از ،بر اساس اين دو وجه .حاصل كنندهدايت و ارشاد مسترشدان توانايي 

جهت   ايشان از دو،يك جهت مكلف و مأمورند اگر مبتديان از« و شود مينايشان ساقط 
  .)311 : ص ،21( »ندا مكلف

 كه مستلزم آغاز سلوكي تازه ،و بقاي بعد از فناناظم در تبيين سير دوراني ولايت 
  :گويد  مي،است

  ئه كند يك دور ديگرـدر اين نش  و گر بر پوسـت تابد تابـش خـور
  لاكـم افـكه شاخ او رود بر هفت  درختي گردد او از آب و از خاك
  ر جبارـته از تقديــيكي صد گش  همـان دانـه بـرون آيد دگـر بار

   دگر شدخط دورز نقطه خط، ز   ط شجـر شدچو سيـر حبه بر خ
  آخر به اولي  د هم نقطهــــرس  چو شـد در دايـره سالك مكمل

   بر كاراول بـود بدان كـاري كـه  باره شــود مانند پـرگـاردگــر
  )365 - 360 :ص ، 12(

ه بر  به مثابت حب،ود است كه لازم وج،معرفت فطري«: شرح اين سير آمده استدر 
  ازاي ه او را شهودي خاص حاصل گرديد و مرتب،تين گذار فرمود و در هر طورينشئاطوار 

آخر  و باز در آخر،  حسني، به حد شهود رسيدي از اسماي به فعل آمد و اسم،مراتب كمال
شود كه خط مستقيم   مي اكنون معلوم،در مظهر اول و ظاهر در مظهر باطن ظهور فرمود

 جز ،ي اول به آخر چه كه اتصال نقطه  دوري بوده است،، به حقيقت،هوهمي در صورت شجر
ي  ي محيط به حقيقت نقطه دايره ، در حركت دوري صورت نبندد و باز در حركت وهمي

  .)315 : ص ،24( »ليه يعودا و ي عين وحدت؛ منه مبدأ نقطه و بسيط مجرد است،
  

  گيري نتيجه. 3
 ، ويژهاساس عنايت   بر حق كهي متعالي ولايت است  پديدهترين  قدسي،پس از نبوت

ولايت زيربناي سلوك . دهد  ميي پرورش خود قرار افرادي از نوع انساني را در سيطره
اين باورند كه انسان به  جايي كه صوفيه بر آن از . صوفيه استهاي همي عرفا و سلسلتما
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 هاي  بحث،است وحدت با حق را دارا  امكان تقرب به خدا و، داشتن نهاد ملكوتيسبب

 در طول تاريخ عرفان شكل ، ولايت،و به تعبيري ،بسيار مستوفايي در باب كمال انسان
  اهل معرفت به علت كثيري ازي عده ، كه البته در ميدان مناقشات علما و عرفا،گرفته است
توسط  ...قياس نبوت و ولايت و و خاتم اوليا انسان كامل، ي از قبيل ولايت،ليتبيين مسا

  بحث ولايتبنابراين است؛ آثارشان رديه نگاشته شده و آرا  و براند ه شد تكفيرديگران
تنها باعث ايجاد مناقشه و  است كه نهبوده ل عرفاني يبرانگيزترين مسا  از جنجالهمواره
 شگرفي را پديد هاي عرفا هم اختلاف نظر كه در بين خود، با عرفا شدهبرخي فقهاي  مجادله

  .آورده است
نوعي عرفان فلسفي در  مكتب عرفان نظري و مبشر گذار  بنيان،ن عربياب الدين محيي
 .بگذارد اجه  پس از خود بنِكل تاريخ عرفا  را درگيري چشمت تأثير  توانس،قرن هفتم

تفكر  به طور بارزي بر ،جمله ديدگاه او در موضوع ولايت  از،عرفاني ابن عربي هاي هانديش
شيخ محمود .  كرد جايگاه بلندي پيدا، ادبيات صوفيانهرفان ايراني غلبه يافت و خاصه دراع

 از وحدت وجود اي ه كه بيان شاعران،گلشن رازدر كتاب  شبستري تفكرات و باورهاي وي را
  . كرده استمطرح ،نظير  بياني كما ب،است

ي ولايت اين است كه در هر  توان گفت كه منظور عرفا از مسأله  مي،به طور خلاصه
يابند كه داراي منزلت و مقام ويژه و   مي خاص از مقربين ظهوراي هيخ، طبق از تاراي هدور

ي خدا و   اين اوليا خليفه.صاحب قدرت تصرف در آفرينش و كرامات خارق العاده هستند
ند و در ا هي بر روي زميني الاها ايشان حجت. جانشين او و صاحب اسم اعظمش هستند

  .ردپذي نميهيچ زماني خلافت ايشان پايان 
  

  ها يادداشت
 تعين چيزي است كه امتياز هر شيء از غيرش  كهگويد مي تعين ي ه دربار،قيصري در جايي ديگر. 1

 كه ممتاز به ، مانند تعين واجب الوجود، است گاه عين ذات استالتعين  بدان است و امري كه مابه
  .)26 :، ص18 (اتب از غير كاتب مانند امتياز ك، تعين استالتعين زائد بر ذات  ذات بود و گاه مابه

ي فيض   كه همواره به واسطه بودن اوست،تجلي حق به حسب اولويت ذات و باطنيفيض اقدس . 2
  كه تجلي به حسب ظاهريت و آخريت حق و قابليت اعيان است، به اعيان و اسما واصل شود،مقدس

  .)631 :، ص10(
 لكن منشأ آن در كلمات افلاطون و ،ستاصطلاح اعيان ثابته از مصطلحات اصيل فلسفي ني«. 3

اين اصطلاح تحولات خاصي پيدا . شود مي  ديده،اند ه كه قائل به مثل نوريه و صور علمي،پيروانش
 به صورت صور علميه ،تات ازليه درآمده و در سخنان عرفا به صورت ثاب،ه و در كلمات متكلمانكرد

  كهسيد شريف گويد. اند هاشتتوجه د همين اصطلاح  بهمي اسلاي هاعيان ثابته درآمده و نيز فلاسف و
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 صور ، به عبارت ديگر؛ به معناي حقايق ممكنات است در علم حق تعالي،اعيان ثابته در كلمات عرفا

  .)250 -249:صص، 1: ج،11(» ممكنات را در علم حق كه حقايق موجودات است اعيان ثابته گويند
ه اعتبار عبارت از ذات احديت است ب ]صوفيه و عرفا[اصطلاح اين طايفه ه حقيقت محمدي ب«. 4

 حقيقت احمد است و باقي مراتب  و، مظهر حقيقي احد و مظهر اسم جامع االله استتعين اول
  .)25 - 23 :، صص21(» اند موجودات مظهر حقيقت محمدي

 جمع ي رتبه غير و مي ه خدا و تبري از حول و قوي ه است به وسيل اشيا شهود جمعي مرتبه. 5
ي اين مرتبه   لاهيجي درباره).15:  ص ،18 (االله سويالجمع استهلاك و فناي كلي است از ما

 يعني حق را در جميع موجودات و مخلوقات ؛م به حقست قائ  اجمع الجمع شهود خلق«: گويد مي
  .)27:  ص،21(» ... هرجا به صفتي ديگر ظاهر گشته،نمايد ميمشاهده 

  .)90 : ص،1: ج، 11(» جا اعتبار اطلاق ذات نمايند  است كه آني ذات اسم آن مرتبه«. 6
7 .»ي آن شوند كه به دل  كه بدان شايسته، انوار حق باشد به حكم اقبال بر دل مقبلان تأثيرِتجلي، 
تجلي « : گويد ميي انواع تجلي  باره درمصباح الهدايه كاشاني در .)565 : ص،28(»  حق را ببينندمرّ

 سالك چيزي مانده بود، كه اگر از بقاياي وجود  يكي تجلي ذات و علامتش آن:بر سه قسم است
» موسي«كه حال  چنان فناي ذات و تلاشي صفات است در سطوات انوار آن و آن را صعقه خوانند، 

 قسم دوم از تجليات تجلي صفات است ؛... او را بدين تجلي از خود بستدند و فاني كردندعليه السلام
 كبريا و جبروت، خشوع از عظمت و قدرت و  اگر ذات قديم به صفات جلال تجلي كند، ،نو علامت آ

ت و لطف و كرامت، سرور و انس و اگر به صفات جمال تجلي كند، از رأفت و رحم... و خضوع بود
 قطع نظر از افعال خلق و اسقاط اضافت خير و شر و  افعال است و علامت آن تجليِم سومقس ؛...بود

  .)93 - 92 :، صص19(» اي مدح و ذم و قبول و رد خلق استضر بديشان و استونفع و 
ستاره است و به اعتبار دوري آن   بدان جهت كه ساده و بي، الافلاك را گويندكفلك اطلس فل «.8

 ،در لسان شريعت. ...  فلك اعلي نامند،طور به همين اعتبار  اقصي نامند و همينك فل،از مركز زمين
  .)1437 : ص،3:  ج،11 (» عرش الرحمن نامند،از روايات و قرآن مجيدبا اقتباس 

 ]خود[ او كه ] اكنوناما[ ،حاضر و گواه است ]حال جا و در همه همه[  خاتم اوليا،بي شك: ترجمه. 9
 ]چونان[، )ص(محمد او مهدي آل. پنهان است]ها از ديده[است)] ص(پيامبر[ي پيشواي عالميان ديده

شود، خورشيد است كه هر  ميگاه كه از انظار پنهان   آن]حتي [،است ]گذاراثر[شمشير بران هندي 
  .كند ميبخشش گاه كه  بهاري است آنربار پزدايد، باران  ميسياهي و تاريكي را ابر 
اند به اصطفا و آن محبت  كه راضي گروهي آنان«: گويد ميبندي خلايق  هجويري در تقسيم. 10

 كلفت و مشقت ،را به جان قبول كند و چون قبول كرد  آن، عطا نگردكه از معطي به پس آن. است
 معني اسقاط تكليف است؛ يعني سالك به ، اين در حقيقت.)221 : ص،27(» از دل زايل شود

اي برسد كه كلفت و مشقت انجام فرايض از دل او زايل گردد؛ اما برخي در دريافت اين معني  مرتبه
  .اند هساقط شدن فرايض شرعي برداشترا به   و آناند هبه خطا رفت

آمدن به حال  بازشود و صحو ميي واردي قوي حاصل   مستي و غيبتي است كه به واسطهسكرْ. 11
ادنا،  ي   محو نيز ازالت وجود بنده است و شامل سه درجه.)112 :، ص16(خود و حس و علم است 
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 مطلق صفات و محو ذات صورت  با محو صفات ذميمه، محو،شود كه به ترتيب ميوسطا و عليا 

  .)102 :، ص19 (پذيرد مي
كه از   آن پراكنده شود و جمع و جمعيت،ي تعلق به امور متعدد ست كه دل به واسطه ا تفرقه آن. 12

  .)561 : ص،1: ج، 11(  واحد پرداخته آيد ي همه تنها به مشاهده
قب غيبت صفات نفس و ظهور آن ا قلب ميان كشف و احتجاب به سبب تناوب و تع تقلبِتلوينْ. 13

  .كند ميحكايت از تلون حال سالك در طي طريق و ) 103 :، ص19(است 
 .)همان(»  عبارت است از دوام كشف حقيقت به سبب استقرار قلب در محل قربتمكين«. 14

  . ي تمكين مقام وصل و متعلق به منتهيان است مرتبه
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